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 چکیده

آزادی  از نظر هگل شعر اصیل ، هنری است که همه شئون زندگی یک قوم را در بر می گیرد و روح را به آگااهی و 

دیوان حااف  نیاه هماوارن هناری باهری تلقای میشادن و شاامل          . اما هنر امروز دیگر چنین نقشی را ایفا نمی کند. میرساند

هدف از این پژوهش، پرداختن باه جایگاان اشاعار حااف  در تفگار هگال       . اشعاری است با محتوای آزادی الهی و انسانی

گل از هنر، آیا می توان بر خلاف ماداای وی، اشاعار حااف  را، در    است، سوال مطرح شدن این است که طبق دریافت ه
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 مقدمه
هیچ شگی در بااب الاقاه شاگفت     درسگفتارهای زیباشناسیحام و محتوای کتاب هگل با انوان 

اما به اناوان م اطاب در کناار    . انگیه هگل به هنر به خصوص شعر و شناخت او از آن باقی نمی گذارد

این الاقه ی شدید به امری آشگار و گیج کنندن بر می خوریم و آن فرو کاستن اهمیات هنار از جاناب    

معنی این دوگانگی چیست؟ چرا هگل از طرفی هنر را در زمرن ی حقیقات قارار مای دهاد و از     . اوست

طرفی در جایگان منتقد سرس ت آن قرار می گیرد و االام میگند هنر برای ما چیهی مربوط به گذشاته  

گری اداای متف. اشگال کار کااست؟ آیا هگل اداایی نسنایدن داشته است؟ مسلما چنین نیست. است

 .که کتابی راجع به هنر نوشته و حام آن از ههار و پانصد صفحه فراتر می رود نمی تواند بیهودن باشد

هگل در ابتدا هنرها را به سه دورن تاری ی سمبولیک، کلاسیک و رمانتیک دسته بندی می کناد، و  

ی کند، که سپس هنرهایی را تحت انوان هنرهای خاص در ذیل دورن های تاری ی یاد شدن مش   م

ترتیب شاگل گیاری ایان هنرهاا بار اساا        . ابارتند از معماری، ماسمه سازی، نقاشی، موسیقی و شعر

میهان آگاهی و شناختی است که روح در هر مرحله بدست می آورد و خود را در قالب آن آشگار می 

ا این حال هگل ب. ازین رو روح در دورن رمانتیک و هنر شعر به اوج کمال و خودآگاهی می رسد. کند

در این مرحله از هنر، و در دوران مدرن، آن را امری مربوط به گذشته االام می کند که دیگر بالاترین 

 .مرحله رساندن روح به شناخت نیست

البته این اداای هگل به معنای پایان هنر نیست، بلگه به معنای پایان راهای بارای اهمیات هنار اسات      

(pippin,2002,3). د در نظر داشت منظور هگل از هنر، هنر بهری اسات کاه در روزگااری    در ضمن بای

اماا باه زاام او هنار     . واسطه ی تالی تمام امور بود و همه شئون زندگی یک قاوم را در بار مای گیارد،    

امروز آن نقشی که در گذشته بر جهان بینی، فرهنگ و سنت انسان داشته را از دسات دادن و تبادیل باه    

بهری و اصیل مد نظر هگل، با گونه ها ( شعر)امروز به جای هنر. حور شدن استامری فردی و سوبژن م

و سبک های نوین شعر روبه رو هستیم که هدفی جه  برانگی تن احسا  در مواجهه با آن ها در انساان  

به همین دلیل از آن جا که هنر مدرن نمی تواند مانند هنر اصیل نقاش  (. 2 ، 37  کوکلمانس، )ندارند 

خود را در جامعه ایفا کند، دین و بعد از آن فلسفه از آن جاا کاه م لاوو خاود روح هساتند و از      سابق 

جاای هنار را در دوران مادرن    (    ، 12  شافر، )سطح استقلال و خودآگاهی باالاتری برخوردارناد،   

 .برای رساندن روح به آزادی می گیرند
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بهری در دوران مدرن، نهد هگال   هدف ازین پژوهش بررسی جایگان دیوان حاف  به انوان هنری

است و در ادامه، پاسخ به این پرسش که آیا اشعار حاف  مانند گذشته می توانند در فرهنگ مادرن نیاه   

به انوان هنری بهری و اصیل مد نظار هگال، تماامی شائون و نقشای کاه در گذشاته بار جهاان بینای،           

کناد و روح را باه خودشناسای و آزادی    فرهنگ و سنت انسان به معنای جمعای آن داشاته اناد، را ایفاا     

برساند؟ در راستای پاسخ به این پرسش ابتدا به بررسی آرای هگل راجع به انواع گونه های شاعری مای   

در ادامه به پرساش  . پردازیم و سپس مری هنر و شاخ  های مد نظر وی از هنر بهری را بیان میگنیم

ران معاصر را بیان می کنایم و نتاایج را از دیادگان    پژوهش باز می گردیم و جایگان اشعار حاف   در دو

را باه اناوان مرجاع     ((1842-1835زیباشناسای برای اناام این پاژوهش، کتااب   . هگل روشن می سازیم

،  (1807) پدیدارشناسای روح اصلی کار برگهیدن ایم و به حسب مورد به آثار دیگر این متفگر از جمله 

و نیه نوشته های برخی شارحان هنر کایچ در ایان خصاوص     .(1817,1827,1830)دایرة المعارف فلسفی

 . مراجعه کردن ایم

 روش تحقیق

-پژوهش حاضر با روش کیفی، از طریاق بررسای اساناد و مناابع کتاب اناه ای و باه شایون توصایفی        

در دوران مادرن  ( شاعر )تحلیلی صورت گرفته و با مبنا قرار دادن نظریات هگل در خصوص پایاان هنار  

 . به بررسی و تحلیل جایگان اشعار حاف  در نسبت با هنر اصیل از نظر وی می پردازد

 هنر شعر
در هناار شااعر خااود را در قالااب کلمااات آشااگار ماای کنااد و بااه خودآگاااهی ماای رسااد        روح 

اما باید در نظر داشت کلمات به خودی خود فاقاد معناا هساتند و صارف نشاانه      (.  7 ، 37  ابادیان،)

تلقی می شوند، واژن ها هنگامی معنادار می شوند که با تصور یا خیاال هماران شاوند، بناابراین صاورت      

البته قابل ذکر است خیاال در شاعر هار دو خصیصاه      .بد در شعر همان تصور یا خیال استحقیقی یا کال

آناا که به جنبه ی روح و ذهن درون وابساته اسات، معنای اسات و     . صورت و محتوا را شامل می شود

 ( . 66،  1  استیس،)چون در قالب استعارات حسی ارضه می شود، کالبد محسو  است 

به بیان هار چیاهی کاه در حیطاه ی آگااهی انساان درآیاد        ... ،صوت وزبان بر خلاف سنگ، رنگ

پس شعر برخلاف هنرهای دیگر م ت  بیان ب ش خاصی از روح نیست بلگاه تماامی اقلایم    . تواناست
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هماان،  )به همین دلیل، شعر هنر کلی، هم نهاد و جامع همه هنرهای دیگر است . ذهن را در بر می گیرد

665 .) 

ایش ساختار یافته ی ایدن ها نیست بلگه مفصال بنادی ایادن هاا در زباان و در      نهد هگل شعر فقط نم

بنابراین یگی از وجون مهم هنر شعر و آن چه باه روشانی   . است( و نه صرفا نوشتاری)واقع زبان گفتاری 

از ایان منظار   . اسات  "نظام آوری "آن را از نثر و تاریخ جدا می سازد نظم موسیقایی خاود کلماات یاا    

در زمان باساتان در  . است که تفاوت های مهمی میان هنر رمانتیک و کلاسیک وجود داردهگل مدای 

باه خصاوص در   )در حاالی کاه ااالم مسایحیت     . شعر یا نظمشان تاکید بیشتری بر ساختار موزون دارند

 (.33،  1  هولگیت،)بیش تر از قافیه استفادن می کنند ( فرانسه و ایتالیا

ازیان رو آن  . نیست بلگه در وحدت کامال در کناار هام قارار دارناد     در شعر محتوا از صورت جدا 

چیهی که به راستی نظم را از نثر متمایه می کند و شرط کلی وجود هرگونه هنر اسات، ایان اسات کاه     

شعر هنری انداموار و نامحدود و یگسرن آزاد است وتنها یک اندیشه است که بر سراسر یک قطعه شعر 

با این حال نظم نیه در شاعر هام پایاه آزادی و محتاوای آن اهمیات      ( 666،  1  استیس، . )احاطه دارد

 .دارد و حضور آن مانند میهان و ضرب در موسیقی ضروری است

.  و شاعر دراماتیاک    ، شاعر غناایی   حماسه: هگل سه گونه برای شعر مش   میگند که ابارتند از

شاعر  . روایات از آن چاه باودن مای باشاد      واژن ی اپو  یونانی که معادل حماسه است در واقع به معنای 

حماسی، آزادی روحانی، یعنی انسان های آزاد را در بساتر جهاانی از رخادادها و شارایط نماایش مای       

در شعر حماسی افراد امل مای کنناد و احساا  دارناد، اماا اامالشاان مساتقل        ": هگل می گوید. دهد

ناوای باازی میاان ااماال و     "در این نوع شاعر  بنابراین "نیستند، رخدادها نیه حقی از آن خودشان دارند

ش صیت های حماسی افراد موقعیت مندی هستند که در کارستان بهری . توصیف می شود "رخدادها

بدین ترتیب آن چه آن ها اناام می دهند، هماان قادر   (. مانند جنگ تروا در ایلیاد هومر)تری گرفتارند 

د تعیین می گردد کاه توساط ارادن ی خودشاان و نتاایج     به واسطه ی موقعیتی که خود را در آن می یابن

لذا شعر حماسای، سرشات ایان جهاانی و حادود مالازم       . اامالشان تا حد زیادی در دست شرایط است

در میان اشعار حماسی بهری، هگل از اودیساه ی هاومر، کمادی    . آزادی انسانی را به ما نشان می دهد
                                                 

1- Epos 
2- Lyrik 
3- Drama 
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با این حاال ب اش زیاادی از گفتاه     . ، س ن می گوید ال سیدالهی دانته و شعر اسپانیایی قرون وسطایی 

 (33-12،  1  هولگیت،)های او دربارن ی شعر حماسی جای خود را به رمان می دهد 

شعر غنایی یا شعر ت یلی به منهله ی فعالیت هنری، کاارش آن نیسات   . گونه بعدی شعر غنایی است

ژانر هنری یک واقعیت خارجی یاا امار مساتقل    این سبک یا . که یک موضوع یا امر تاسمی تولید کند

را تصویر نمی کند، بلگه چنان است که بینش درونی را که حاصل زیسته و تارباه هنرمناد یاا احساا      

رویادادها، واقعیات هاا و    . از این رو شاعر غناایی جنباه آینادن نگار را داراسات      . اوست، تصور می کند

گذشاته، رناگ باه    ( نویساندن )ذهان و ااطفاه شااار     تاربه ها وقتی مصالح ادب غنایی می شوند که از

در این سابک شاعر، جهاان کالان بیرونای محااط       . اصطلاح حدیث نفس به خود گیرند و درونی شوند

در شعر غنایی شاار خود رشاته ی سا ن را باه دسات دارد و هااتف روح زماان       . دنیای ذهنی می شود

ن نگری ، باور و نگارش و بیانش شااار را باه     درون مایه یا محتوای این ژانر ادبی رنگ جها. خود است

همران دارد و به میهانی بستگی به رویگرد او به زندگی اجتماای، مردم، طبیعت اینای و بیارون از ذهان    

هگل وقتی شعر غنایی را با حماسه مقایسه می کند، بر این نگته تاکید دارد که این ژانار هناری   . او دارد

ران شگوفایی و تگاپوی ملی است، اغلب زاییادن ی روزگااری اسات    در تفاوت با حماسه که بیانگر دو

که فارد از واقعیات بیرونای رو باه درون مای آورد و واقعیات هاا را از نظار انتظاار و آرزوهاای فاردی            

با این وصف اگرچه محتوای شاعر غناایی،   .  2 -25 ، 12  ابادیان، )ارزشیابی و بازپردازی می کند 

الات روانای یاا احساسااتی کاه در آن بیاان مای شاوند بایاد در گاوهر          ش صیت ویژن شاار است اما ح

این ش صایت شااار و بیانش خااص او از جهاان و      . خویش کلی باشند تا مورد پسند همگان قرار گیرد

اساتیس،  )نگرش فردی اوست که ب ش های یک قطعه شاعر را باه صاورت کلای یگاناه در مای آورد       

  1  ،661) 

ایان  . نمایشی است که اصول شعر حماسی و غنایی را در هم می آمیهدگونه سوم شعر دراماتیک یا 

شعر ش صیت ها را در حال کنش در جهان در موقعیتی مش   نشان می دهد، اما کانش هاای آن هاا    

بادین ترتیاب نماایش یاا درام پیامادهای      . مستقیما از ارادن و خواست درونی خودشان نشئت مای گیارد  

. نهد هگل نماایش برتارین و انضامامی تارین گوناه شاعر اسات       . می دهدامل آزادانه ی انسان را نشان 

در واقع نمایش هناری اسات   . هنری که در آن انسان ها خود واسطه یا رسانه بیان زیبایی شناختی هستند

                                                 
1- El cid 
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انساان ماسامه زنادن اسات، معمااری از      ". حضور دارند( به واقع یا مااز)که در آن تمامی دیگر هنرها 

موسایقی،  "و باه ویاژن در نماایش یوناانی      "ی می شود یا به طور واقعی وجاود دارد طریق نقاشی بازنمای

در این جا وسوسه می شویم بگوییم که از نظر هگل نمایش باه تعبیار ریچاارد    . هست "رق  و پانتومیم

هگل سپس به ذکار گوناه هاای درام کاه از     (. 12- 1،  1  هولگیت،)است  "اثر هنری جامع"  واگنر

تاربه های تاری ی این رشته ی هنری حاصل می شود، می پاردازد، و ژانرهاای تاراژدی    تقسیم بندی و 

 .را به بحث می گذارد.و کمدی

هگل در مورد هنر دراماتیک اصر رنسانس به این سو، ااتقاد دارد درام این دورن از نظر اصالت، نه 

هایات کمادی مادرن را باه     و در ن. بلگه آمیهن ای از هر ساه اسات   "کمدی"و نه  "تراژدی"نه  "درام"

 .(Hegel,1975,vol2,1236)می داند "انحلال هنر"جهت مضحک بودن آن دلیل 

پس کمدی هنر را به حد و مرزش نهدیک مای کناد، ورای کمادی دیگار  هاور زیباایی شاناختی        

از دیدگان هگل، دین موجب نمی شود که بیان زیبایی شناختی . هست( و فلسفه)وجود ندارد، تنها دین 

در این حال، دین نسبت به شعر فهمای  . آزادی زائد شود، بلگه غالبا دین سرچشمه ی برترین هنرهاست

امیق تر از آزادی به دست می دهد، درست همان گونه که فلسفه نسابت باه دیان، فهمای روشان تار و       

 .امیق تر از آن فراهم می آورد

 در فلسفه هگل( شعر)پایان هنر

کاه موجاب   ( 37،  1  هولگیات، )صاورت هنار اسات     "کاملترین" همان طور که می دانیم شعر، 

به زام هگل این مرحله از خود آگاهی که روح باه صاورت    است،  خودآگاهی و شناخت روح مطلق

محسو  جلون می کند، والاترین جلون شناختی و آزادی نیست کاه روح بادان دسات یاباد و موجاب      

هگل برای هنر آیندن ای متصور نیست، زیارا هنار    دیگر آنگه. (Desmond,2000,15). هور حقیقت شود

شعر آن نقشی که در گذشته بر جهان بینی، فرهنگ و سنت انسان داشته را از دسات دادن و در فرهناگ   

دین و بعد از آن فلسفه می تواند آنچه هنر زمانی در ااصار باستان و . مدرن نقشی برای ایفا کردن ندارد

تاارین اشااتیاو هااا و ارزش هااای بنیااادین، را بااه طریااق بهتااری حاصاال  میانااه واجااد آن بااود، یعناای والا

 .( 6- 6 ،  1  بیهر،)آورد

                                                 
1- Richard Wagner 
2- Absolut 
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والاتارین طریاق   "کاه دیگار    "هنر امریست مرباوط باه گذشاته   "لذا ازین پس هگل االام می کند  

 .و فلسفه از آن پیشی جسته است .(Hegel,1975,vol1,11)"وصول روح به حقیقت نیست

با این حال هنری کاه  . هگل هنر در دوران جدید به پایان ران خویش رسیدن است اهرا به اقیدن ی 

آن را در دوران جدید ناکافی می خواند ،زمانی به خصوص در دوران یونان باستان واسطه ای از جلاون  

؛ البته لازم به ذکر است که دلیل انتقاد او باه هنار   .حقیقت، شناخت و به آگاهی رساندن روح بودن است

اماا در زیباشناسای مادرن هنار ناه تنهاا        .( Etter,2000,35)دیدگان تاریخ نگارانه وی نشات مای گیارد  از 

ارتباطی با حقیقت ندارد بلگه از نظر هگل، زیباشناسی مدرن، هنر را حاصل نبوغ هنرمند و بیان احسا  

ه اوقاات تفاریح و   از سویی دیگرآن را امری تهئینی و متعلق با . ها و تالی اواطف او به شمار می آورد

مایه ی التذاذ زیبا شناختی و نوای سرگرمی و تفریح و وسیله ای جهت ت لیه ی انرژی هاای زائاد مای    

 (.   ، 1  کانت، )داند و در نتیاه هیچ رابطه ای بین هنر و حقیقت در هنر مدرن قائل نیست

 هنر بزرگ در تفکر هگل
هگال چیسات کاه هنار دوران جدیاد نمای        حال باید روشن سازیم ویژگی های هنر بهری از منظر

در تبیاین ایان   . تواند پاس گوی نیازهای روح باشد و آن را تبدیل به امری مربوط به گذشته کردن است

مسئله از ابارات به کار رفته توسط هگل راجع به پایان هنر می توان به چند مفهوم اساسی راجع باه هنار   

هنر بایاد  - رسانیدن روح به شناخت و خودآگاهی  - : زبهری، یا هنر اصیل دست یافت که ابارتند ا

 سوبژکتیو نبودن هنر- زمانمندی هنر و تا حدودی مگانمند بودن آن- نمایانگر امر قدسی باشد،

منظور از داناایی ناوای آگااهی و شاناخت     . هگل در وهله ی اول هنر را نحون ای از دانایی می داند

هی روح چیست؟ باید در نظر داشات ایان روح هماناا آگااهی     اما منظور از آگا. روح به خویشتن است

به ابارتی تمام این آگاهی و داناایی در طاول زنادگی انساان باه      (.  1،  3  مک کارنی، )انسان است 

با این حال شناخت روح به یگبارن و دفعی شگل نمی گیارد، بلگاه   . معنای جمعی آن صورت می پذیرد

ریخ انگارانه ی هگل، به تادریج و باه ساه صاورت ذکار شادن در       بر طبق اصول دیالگتیک و دیدگان تا

در اولاین مرحلاه از   (. 6 6،جلاد دوم،  1  اساتیس،  )بر روح آشگار می شود( هنر،دین،فلسفه)پیش تر

به ما نشان می دهد که آزادی هنگامی که به بیان حسی در می آیاد  ( هنر)مراحل شناخت روح، زیبایی 

باه سا ن   . ن زیبایی آثار هنری منوط به بیاان آزادی و غناای روح اسات   بنابرای. چگونه نمودار می شود

دیگر از نظر هگل هنر بهری مانند آن چه کانت می پنداشت صارفا باه معناای هنار بارای هنار نیسات،        



 شماره  پنجاه  0011   سال شانزدهم،بهار و تابستان/ادبی دوفصلنامه مطالعات نقد/// 01

 

همچنین مفاهیمی مانند تقلید و جهت دهی فعالیت های سیاسی و اخلاقی را نیه در بر نمی گیارد؛ بلگاه   

از آناا که روح همان انسان است، هدف هنر توانا سااختن انساان باه ایان     . است وجود آن برای زیبایی

(   :  1  هولگیات، )است که حقیقت خود را بشناسد، به خود آگاهی رسد و بداند به راستی کیسات  

اما کدام هنر است که می تواند انسان را به خود آگاهی برساند؟ در واقع منظور هگل از هنر باه تعبیاری   

ی است، هنری که در برگیرندن ی تمامی شئون زندگی یاک قاوم یاا ملتای باشاد، باه اباارتی        هنر بهر

هنری که نقشی موثر ایفا کند و واسطه ی تالی اخلاو، دین و جهان بینی انسان هاای یاک دورن باشاد    

اماا هنار در   . این هنر می تواند روح انساان را باه آگااهی، شاناخت و آزادی برسااند     (  6 :  1  بیهر،)

صر مدرن دیگر آن اهمیت کانونی را که زمانی در ااصار باستان و میانه داشت نادارد و دیگار چناین    ا

 .نقشی را ایفا نمی کند ازین رو، این هنر به گذشته تعلق دارد

از طرفی در هنر مدرن، از آناا که هنر تبدیل به امری سوبژکتیو می شاود و ازیان رو اثار هناری باه      

نبااوغ هنرمنااد ارتباااط ماای یابااد، مفهااوم هناار باارای هناار و اسااتقلال آن نیااه پررنااگ تاار ماای شااود       

(pippin,2002,13) .  بنابراین جنبه ی مستقل و فردگرا بودن هنر، جایگهین شناخت جمعی مد نظار هگال 

این دگرگونی در هنار را مای تاوان در ترییار وضاعیت ماذهبی، سیاسای، اجتمااای و فلسافی          . می شود

در دوران مدرن با تقسیم کار فردی و اجتمااای، شااهد اساتقلال    . زندگی افراد مدرن در جامعه دانست

نیاه  بناابراین هنار   . ش صی هر فرد در اناام و ایف حقوقی و اداری خود و اواملی ازین دست هساتیم 

لذا به معنای مد نظر هگل این هنر به انوان یک . مانند سایر نظام ها به سمت فرد گرایی در جریان است

امر مشترک یا هنر همگانی برای همه افراد که نیازهاای جمعای را بارآوردن کناد و حرکتای باه سامت        

دوران هنار در   با این حاال هگال ازیان کاه    . (Ibid,15).خودآگاهی جمعی و اقلانیت باشد وجود ندارد

اصر حاضر به سرآمدن  ابراز تاسف نمی کند زیرا امروز روح برای  هور دیگار نیازمناد هنار نیسات و     

خود را در االیترین صورت یعنی فلسفه به  هور می رسااند و ایان امار نشاان دهنادن ی اوج آگااهی و       

 .آزادی در تاریخ بشری است

، از هنر  تحات اناوان هنار    پدیدارشناسیهگل در  در پی روشن ساختن مفهوم بعدی باید بدانیم که

در واقاع   .(Etter,2000: 41).نهد هگال محتاوای هنار روح الهای و روح انساانی اسات      . دینی یاد می کند

اماا هنار    .(pippin,2002:8)هگل هنر را به انوان تلاشی برای آشگار کردن امر قدسای درک مای کناد    

بناابراین دیگار   . مدرن دیگر حامل امر قدسی نیست و به امری تو خالی و سوژن محور بدل گشاته اسات  
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ازیان رو ایان هنار دیگار حامال      . نمی توان آثار هنری را مقد  شمرد و در زمارن هنار دینای قارار داد    

از . شاری شادن اسات   حقیقت نیست، زیرا ارتباط خود را با دین از دست دادن و تبدیل به اماری کااملا ب  

طرفاای دلیاال ایاان فروپاشاای هناار در قاارن هااادهم را ماای تااوان کاااهش ااتقااادات مااذهبی مااردم       

هنرمند مدرن بر خلاف هنرمند یونانی که اندیشاه هاای اخلاقای و دینای را در      (Etter,2000:35).دانست

ان باساتان هنار   در دور. شعر حماسی خود به تصویر می کشید، محتوا و ایدن را به فروپاشای مای کشااند   

انصر فرهنگ ساز و ضروری در زندگی مردم تلقی می شدن و هدف آن ارضه حقیقت به م اطبان از 

اما در دورن ی مدرن هنر صرفا به امری انتهاای بدل شدن و متعلق احساا   . طریق صور خیال بودن است

جامعه و فرهنگ جدا شادن و  در این دوران هنر از . است، بدون این که ارتباطی با امر قدسی داشته باشد

 (James,2009,72-73).نقد هگل از هنر نیه به جهت همین تو خالی و سوژن محور بودن آن است

تعلق هنر به گذشاته سابب پدیاد آمادن     . نگته بعدی، بحث زمانمندی و تا حدودی مگانمندی است

کاه در زماان خاود    آثار هنری خلق شادن در گذشاته  نمای توانناد اهمیتای      . امری سوبژکتیو شدن است

این آثار صرفا نماادی از دوران خاود هساتند و روح دوران    . داشتند را همچنان و در اکنون حف  کنند 

از آن جا که هدف از هنر نشان .  (pippin,2002,12)خود را نشان می دهند، لذا مناسب زمان حال نیستند 

در زمان و مگان مش صی خلاق مای    دادن ایدن های فرهنگی و جهان بینی است که در قالب آثار هنری

، بنابراین آثاار هناری   (wick,2013,254)شوند و بیانگر جهان بینی افراد در زمان و مگانی مش   هستند

تنها در زمان خودشان درک می شوند، ارزشمند هستند و روح دوران خود را آشاگار مای کنناد ازیان     

 .جهت اموری مربوط به گذشته اند

هنر برای انسان مدرن کاه فاارغ از تفگار    . انمندی، سوبژکتیو بودن اثر استمسئله بعدی در بحث زم

فلسفی است، صرفا تبدیل به امری سوژن محور شدن است، اثر هنری بادون در نظار گارفتن زماان خلاق      

با ایان دیادگان اثار صارفا باه      . شدن در آن ، به متعلق احسا  یعنی آنچه مدنظر کانت بود بدل می شود

یا شی، محصول نبوغ فردی یک هنرمند تلقی می شود، آثااری کاه دیگار کارکردهاای     مثابه یک کالا 

در "لذا به این جمله معروف هگل می رسایم کاه   . جمعی گذشته خود را در جامعه از دست دادن بودند

شاعر در  .(Hegel,1975,vol(1),10)"نتیاه زمان ما به حگم نامو  اام خود برای رشد هنر مسااد نیسات 

صرفا به امری انتهاای بدل شدن و جنبه ی سوبژکتیو یافتاه و متعلاق احساا  فاردی شااار       دوران مدرن

ازین جهت به زام هگال هنرهاا دیگار در صادد     . است، بدون این که ارتباطی با امر قدسی داشته باشد 
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بیان حیات و آزادی انسانی حقیقی نیستند و بدین ترتیب دیگر به هیچ وجه در زمرن آثاار هناری اصایل    

 .جای نمی گیرند

 نسبت اشعار حافظ و هنر بزرگ از منظر هگل

با توجه به مطالبی که در خصوص هنر بهری یا اصیل در پایش تار مطارح شاد دانساتیم کاه هگال        

الاون بر اینگه هنرهای مدرن را به سبب سوژن محور و توخالی بودنشان برای زماان حاال مناساب نمای     

برای اثبات یاا رد  . مان حال امری مربوط به گذشته تلقی می کندداند، هنرهای اصیل گذشته را نیه در ز

نظر هگل باید مادد به پرسش پژوهش باز گردیم و دیوان حاف  را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم و 

تبیین کنیم که آیا اشعار حاف  در زمان حال نیه می توانند نقش سابق خاود را در جامعاه حفا  کنناد و     

 ند؟هنری اصیل محسوب شو

اوضاع و احوال زمانه نقش بسیار مهمی در کیفیات اشعار حاف  و افگار بازتاب دادن شادن در آن را  

اشاعار حااف  نیاه در هماین     . تا جایی که می توان اشعار وی را واکنش به آن تارباه دانسات  . داشته اند

شاان شایخ کاه     قاادن می گناند و می توان اوضاع زمانه را از آن ها یافات، چاه در روزگاار حگومات    

حاف  دوران کودکی خود را در آن به شادی و مسرت سپری کردن و چه در زمان امیر مبارز که نموناه  

  .بارزی از حگومتی جهم اندیش و مستبد بود

حااف  شاااری اسات کاه باه لحاا        . البته بازتاب زمانه در اشعار حاف  را نمی توان اتفاقی دانسات 

کنار الما و همچنین به جهت آشانایی و حفا  قارآن و حضاور      حضور در حلقه های بحث و فلسفه در

در این محافل با حضور استادان نام آور، هموارن با تعاملات و ارتباطات گستردن انساانی روباه رو باودن    

بنابراین به جهت تفگر و جهان بینی چند بعدی او، طبیعی است که اشاعار او تاک بعادی نباشاند،     . است

ر او را صرفا به جهت غنایی بودن به صرف احساسات درونی هنرمناد تقلیال داد   ازین رو نمی توان اشعا

 (5  ، 37  غلامحسین زادن،)

حاف  از طریق قرآن، با مباحثی از گفتمان آشانا شاد کاه پایش برنادن ارزش هاای والای انساانی و        

و  فرهنگی محسوب می شد و همین امر مای توانسات باه منهلاه ی مطلاوب تارین شایون زیسات آزادی        

بنابراین بر طبق گفته هگل می توانیم دیوان حاف  را هنری متاثر از امار  . آگاهی در اجتماع مطرح گردد

تاثیر آیات قرآن آناا مش   تر می شود که حاف  در اشعارش در برابار حگومات   . قدسی تلقی کنیم
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اری اساتعاری و  سااخت "س ت گیر و  الم شان شیخ سگوت نگرد بلگه به ااتراض و با زبانی افشاگر باا  

 (.53 ، 72  اسلامی ندوشن،)به بازتاب شرایط سیاسی و احوال اجتماای می پردازد  "کلامی نمادین

حاف  با اشعار خود تاربه زمانه خود را به نحوی کلی و جهان شمول بیان کرد و آن را به کل ااالم  

، آزادی، بیاانگری، شاادی و   اشق، محبت: وی در اشعارش با بیان مفاهیم امیق انسانی چون. تعمیم داد

در حقیقات تارباه هاای    . طرب  نشان داد که می توان این مفاهیم را به هرکس یا هر نسلی اطلاو نمود

رفته و به تعبیاری باه   ( جنبه فرامگانی و فرازمانی اشعار حاف )ش صی او فراتر از مرزهای زمان و مگان 

 .تاربه همگانی مبدل گشته اند

حااف  در سراسار   : می گویاد  ارفان و رندی در شعر حاف ری در کتاب همچنان که داریوش آشو

حااف  باه دنباال    (. 6 ،  3  )دیوانش درگیر مسائل خاص، به ویژن مسائل بنیاادی وجاودی مای شاود     

نمایش صرف تاربه های روزمرن نیست، او به دنبال بیان معنای کلی حال ها و تاربه هاا، یعنای معناای    

را بیان می کند و هم روح زمانه و او هم حال دم خود (. 3 -7 همان ،.)اام بشری و وجودی آنها است

دغدغه های فلسفی و وجودی بنیادین و هستی شناختی اش نسبت باه وضاع موجاود را در اشاعارش باه      

 . تصویر می کشد

   

 ایج مقالهنت
را نحوی از آگاهی می داند که رسالت آن رسانیدن روح به حقیقات و شاناخت از   ( شعر)هگل، هنر

اماا بعاد از   . نظام هنرهای خاص، کامل ترین هنر باه شامار مای آیاد     از نظر وی شعر در. خویشتن است

تالیل از هنر و قرار دادن آن در زمرن حقیقت االام میگند که هنر بارای ماا در دوران مادرن امریسات     

 .مربوط به گذشته که دیگر نیازهای امروز روح را برآوردن نمی کند

یگاردن زیارا واساطه تالای دیان، اخالاو و       از نظر هگل هنر در فرهنگ گذشته نقش موثری ایفاا م 

اما امروزن هنر به جهت این سوبژن محاور شادن و خلاصاه شادن در احساا       . جهان بینی آن بودن است

فردی هنرمند جایگان خود را در فرهنگ مدرن از دست دادن است، بنابراین از این پاس، دیان و ساپس    

وهش مطرح می شود این اسات کاه آیاا اشاعار     اما پرسشی که در این پژ. فلسفه جایگهین هنر می شوند

حاف  بر اسا  اداای هگل در خصوص پایان هنر، همچنان مای تواناد باه اناوان یاک هنار اصایل در        

 دوران مدرن نقش داشته باشد؟



 شماره  پنجاه  0011   سال شانزدهم،بهار و تابستان/ادبی دوفصلنامه مطالعات نقد/// 11

 

در وهله اول تلاش شد انواع گونه های شعر از نظر هگل و سیر حرکت روح در آن را تبیاین کنایم،   

در نهایات  در  . د هنر بهری از متون هگل برداشت می شد است راج شاود سپس مولفه هایی که در مور

در اشعار حاف  با یک مگتب و جهان بینی کلی مواجهیم کاه  : پاسخ به پرسش پژوهش نتیاه گرفته شد

از آناا که هگل دین و فلسفه را برتر از شعر می داناد  . مفاهیم امیق روح انسانی در آن مطرح می شود

برای دوران جدید ناکافی است، قابل ذکر است اشعار حاف  با اینگاه در گوناه شاعر     و معتقد است شعر

غنایی دسته بندی می شود، به صرف احساساات ش صای و درونای هنرمناد محادود نیسات، همچناین        

از طرفای ایان اشاعار    .محتوای آن موضواات روزمرن و توخالی شعرهای مدرن را نیه در بر نمای گیارد  

هی و همچنین تحت تاثیر تفگر و نحله های فلسفی مای باشاد و مانناد دیان و فلسافه      برگرفته از آیات ال

بنابراین با توجه به مولفه های مورد نظر هگال راجاع باه هنار     . شامل محتوای آزادی الهی و انسانی است

بهری،  بر خلاف نظر او می توان مدای بود دیاوان حااف  محادود باه هایچ زماان و مگاانی نیسات و         

ازین رو اشعار حاف  در دوران مدرن نیه هنری باهری  . قابل تعمیم به هر دورن ای می باشد محتوای آن

 . محسوب می شود
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